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Abstract 

The dispute over mujmal (unclear/comprehensive) and mubayyan (clear) as two attributes of the Holy 

Quran has been continuing and considerable, and the lack of decent understanding of it has caused 

objections regarding the existence of inherent ambiguity or defects in the word of God. This necessitates 

studying and understanding the basis and function of the mujmal and mubayyan in the Quran. By 

examining the terminology and studying the course of formation and evolution of the term mujmal, from its 

literal meaning to its contrast with the term mubayyan, and with the help of religious teachings and the 

semantic principles, we introduce the correct understanding of ijmāl, tabyīn (clarification) and tafsīr 
(interpretation) of the Holy Quran. As a result, ijmāl in the Quran simply means the conciseness and 

briefness of the word of God despite the completeness of its meanings, not its being unclear or incomplete. 

Also, tafsīr means discovering the meaning of the verses by the addressee or clarifying the meaning of the 

verses for the listeners, and tabyīn is explaining the meaning for the listeners who does not understand the 

meaning of the words due to the transcendence of the meaning or the lack of its situational context. For the 

first time, by distinguishing between the specific addressees and the subsequent listeners of each sort of 

verses, we could show that the brief and concise verses of the Quran were originally clear, complete and 

plain for their specific addressees, but the same verses may appear unclear to the subsequent listeners and 

lead them to refer to and ask the real scholars of the Quran (P.B.U.T.); for they can, by their comprehensive 

knowledge, interpret and explain the case, instance and meaning of all mujmal verses of the Quran for the 

listeners. 
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 چکیده

برانگیز در شناخت کتاب آسممانی مثابهٔ دو وصف از اوصاف قرآن کریم، موضوعی کهن و پرسشبه« مجمل و مبین»
شود. ون وجود ابهام ذاتی یا نقص در کلام خدا میهایی چتلقی صحیح از آن، سبب ورود ایرادمسلمانان است و عدم

 رو، مطالعه و شناخت مبنا و کارکرد اجمال و تبیین قرآن از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این
ن شناختی و مطالعهٔ سیر تطور و شکلبا بررسی واژه گیری اصطلاح مجمل از معنای لغوی تا تقابل آن با اصطلاح مبمین

های دینی و مبمانی معناشناسمی، بمه معرتمی تلقمی صمحیح از اجممال، تبیمین و تنسمیر قمرآن کمریم کمک آموزهو به
بودن و اللمه، در عمین کامملبودن کلاممعنای مموجز و تشمردهاساس، اجمال در قرآن مجید صرتاً بهپردازیم. براینمی

. مراد از تنسیر قرآن نیز کشف معنمای بودن آنهای آن بر معانی پذیرتتنی است؛ نه غیرواضح یا ناقصتمامیت دلالت
آیات توسط مخاطبان یا ایضاح دلالت آیات برای مستمعان است و منظور از تبیمین، توضمیح معنما بمرای مسمتمعانی 

بار، با تنکیمک میمان یابند. برای نخستیندلیل رتعت معنا یا تقدان باتتِ موقعیتی آن در نمیاست که معنای کلام را به
دهیم که آیات مجمل و موجز قرآن در اصل برای مخاطبان هر دسته آیات و مستمعانِ پسین نشان میمخاطبانِ خاص 

ن بوده است اما همین آیات ممکن است برای مستمعانِ پسین، غیرواضح جلوه نماید و  خاص خود، واضح، تام و مبین
توانند مورد، مصداق و معنای علمی خود میاینکه ایشان با احاطهٔ آنان را به پرسش از عالمان قرآن)ع( سوق دهد؛ چه

 تمام آیات مجمل و موجز قرآن را برای مستمعان تنسیر و تبیین کنند. 
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 مقدمه

ن»دیرزمانی است که  علوم قمرآن و تما  های دانش اصول تقه و نوعی ازعنوان یکی از بخشبه« مجمل و مبین
طور معممول، عنوان اصطلاحی در این علوم معرتی شده است. بهحدودی از علوم حدیث به شمار رتته و به

ن لنظمی صورت لنظی که دلالت آن واضح نیست، تعریف میدر این علوم، مجمل به شود و در مقابل، مبمین
نظر اً معنای واضح ندارد، گرچه از نقطهوجود مجمل یا لنظی که ذات 1است که دلالت و معنای روشن دارد.

طرح و بررسی است و نیز وقموع آن در روایمات، ممکمن و تئوری میان قاطبۀ اصولیان امری مقبول و درخورِ 
اما وجود آن در قرآن کریم پذیرتتنی نیست؛ چراکه متکلم حکیم قرآن، آیات وحی را برای  2پذیرتتنی است،

لی تراهم آورده است که هریک بتوانند در تضای خطاب و نمزول، معنمای شکهای مختلف مخاطبان بهگونه
سمخن، صمراحت و وضموح کملام بمرای  دیگمر طور صمریح ادرا  کننمد. بمهواضح هر دسته از آیات را بمه

مخاطبان، لازمۀ حکمت گوینده و قصد او برای دلالت بر معناست. اگر کلام نتواند مخاطبان خاص خمود 
شود و تنها لنظی، نماقص و نارسما و رمزگونمه بودن آن بر معنا منتنی میهد، کلام و نشانهرا بر معنا دلالت د

هایی از ساحت مقدس قرآن کمریم کمه خمود را نمور و برهمان و خواهد بود. پرواضح است که چنین ویژگی
 3دور است. کند، بهکتاب مبین معرتی می

های مناسب بمرای معنما و دنبال یاتتن پاسخیات، بهنوشتار حاضر با بررسی لغوی و جستاری در آیات و روا
آنکه به تصماحت و بلاغمت و صمراحت آن بمر معنما کارکرد اجمال و تنسیر و تبیین در قرآن کریم است؛ بی

آسیب رسد و به نقص و ابهام و تضاد آن با اوصاتی چون؛ برهان، نور، بیان، همدی، حجمت و... کمه قمرآن 
 های ممذکور پما از مطالعمۀینجامد. برای ایمن منظمور لازم اسمت مقولمهخود را بدان وصف کرده است، ب

همای دینمی و رویکمرد معناشناسمی، کمک آموزهواژگانی، با معنای مصطلح هریک مقایسه شود و سپا بمه
کارکرد هریک در تهم و تنسیر قرآن مجید معرتی و از این رهگذر، جایگماه منسمر و مبمین الهمی قمرآن نیمز 

 آشکار شود.
 کوشد به سؤالات ذیل پاسخ دهد: حاضر می اساس، جستارینبرا
ای گونمههای دینی چیسمت، بهبه لغت و آموزه. معنای صحیح از اجمال و تنسیر و تبیین قرآن کریم باتوجه1

 که به وضوح و صراحتِ آیات آسیب نرسد؟ 
ن شکل گرتتهیک از مبانی و از چه زمان و چگونه، اصطلاحات مجمل و مب. بر پایۀ کدام2  اند؟ ین

                                                 
 .57 تلخیص مقباس الهداية،؛ غناری، 643تا1/641 الإتقان،؛ سیوطی، 252 ول،كفاية الأص . نک: آخوند خراسانی،1
 «اجمال و تبیین در روایات.». نک: معارف، 2
 .111تا106، «شناسی مخاطبان قرآن و نقش آنان در تهم معنای آیاتگونه»چی، . شاهرودی و کبریت3



 111،  شمارة پیاپی 2، شماره مپنجنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 158

 

 ؟ و کدام اتراد نیازمند تبیین آیات هستند؟ تهمیدنی است. آیات مجمل قرآن کریم برای چه کسانی 3
های اصطلاح اجممال و تبیمین دربمارر قمرآن کمریم را ترین ریشهدر خصوص پیشینهٔ بحث باید گنت: کهن

سمنت یاتمت. در بعضمی از ایمن آ مار، د اهل توان از اوایل قرن چهارم هجری قمری و در علم اصول، نزمی
عنوان لنظی مبهم و غیرواضح تعریف شده است که تهم آن موقوف به بیان غیر است.  از آن پما، مجمل به

عنوان یکمی از مباحمث های اصولی تریقین رواج یاتته و پا از ممدتی بمهمبین در کتاباصطلاح مجمل و 
، بحث مجمل و مبین در منابع علوم قرآنی عالممان شمیعی، نممود حالعلوم قرآنی مطرح شده است.  بااین

و مبینِ اصطلاحی است، آنمان  قرآن که حاصل از بحث مجملانگاری رسد مبهمچندانی ندارد.  به نظر می
 را از پرداختن به این موضوع برحذر داشته است.

ید و انکار شده است. ایمن اتمراد ازسوی بعضی نیز ترد در این راستا، وجود مجمل اصطلاحی در قرآن کریم
بر این باورند که اجمال معنایی، در تضاد با تصاحت و بلاغت قرآن کریم است و در قرآن وجود ندارد؛ زیرا 

برخمی  4بودن قرآن و نیز با اصل تنماهم در تخاطمب ناسمازگار اسمت.لنظ گنگ و مبهم، با آیه و بینه و تبیان
معنای ابهام نسمبی آیمات )نمه ذاتمی آن( بمرای منسمران گونماگون را بههای اخیر نیز اجمال در قرآن پژوهش

حال، نوشتاری دیگر با اینبا 6و در بعضی دیگر، اجمال قرآن به صنعت ادبیِ ایجاز تعبیر شده است. 5دانسته
 7باره پرداخته است.اذعان به وجود آیات مجمل در قرآن به بررسی و نقد آرای سیوطی دراین

 ال و تفسیر و تبیین در لغت و اصطلاح. معنای اجم1

. 2بمودن و شمکوه در آتمرینش؛ . جمع1ذکمر شمده اسمت: « ج. م. ل»در لغت، دو معنای اصلی برای مادر 
بودن توایمد گونماگون در آن، یا تناسب و نظم و جمع 9دلیل عظمت در خلقتاساس، شتر بهبراین 8نیکویی.

معنای آراسمتن ، به«تجمیل» معنای همه، همگی یا کلام تام وبه ،«جُمَل»و نیز  10نامیده شده است« جَمَل»
أجمملَ »عبارتی چون  11منهوم گردآوردن یا نیکوکردن است.به « اِجمال»صورت،  و نیکوکردن است. در این

مفرداا،، اساس است که صاحب و براین 12طور موجز بیان کرد، استمعنای جواب را به، به«تلانٌ الجواب

                                                 
 .76، «و دربارر مجمل در قرآنکاوشی ن»؛ موسوی، 192 ارآمدی بد معناشناسی قدآن،. نکونام، 4
 .60، «های علامه طباطبایی)ره(الدین سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشهبررسی آراء جلال»زاده و حبیبی، . نک: تتاحی5
 .80، «کاوشی نو دربارر مجمل در قرآن». نک: موسوی، 6
 .1400، «ات مجمل و مبین قرآن کریمبررسی و نقد آرای سیوطی در آی». نک: بابایی، 7
ع و عِظَم الخَلْق، و الآخر حُسْنٌ . »8  (.1/481، معجم مقايیس اللغۀتارس، )ابن« أحدهما تجمُّ
 .1/481، معجم مقايیس اللغةتارس، ابن .9

 .2/110 ،التحقیق فی كلما، القدآن الكديم. مصطنوی، 10
 .516تا1/515، منتهی الأربپوری شیرازی، . صنی11
 .1/491، جمهدة اللغةدرید، . ابن12
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معنای حسماب، اجممال، بمهبما ایمن  13دانمد؛را اشتمال بر تممام شمیء می« مُجْمَل» در واژر معنای حقیقی
درنتیجه، ازنظرِ لغت، کملام مجممل؛ سمخنی  14گیرد.بودن و تشردگی، در برابر معنای تنصیل قرار میجمع

 نیاتته است. موجز و تام و تنصیل
اند که وضوح معنایی ندارد و نیازمند شرح و بیان اما تقیهان، مجمل را در اصطلاح خود، لنظی معرتی کرده

ن، لنظی است که به 15است. و با  16طور روشن و رسا بر معنا دلالت ندارددر نظر ایشان، مجمل در برابر مبین
صمورت، کند. در ایمن شود و بر معنای مشخص خود دلالت میشدنِ بیان ازسوی غیر، رتع ابهام میاتزون

کمه طور ی، لنظی مبهم و تردیدآمیز است که بر معنا دلالت آشکار ندارد، اما همانمجمل در زبان اصطلاح
رود. گذشت این معنا در عرف لغمت وجمود نداشمته اسمت و معنمایی اصمطلاحی و پسمین بمه شممار ممی

سخن اینکه، )کلام( مجمل در لغت، سخنی تام و موجز است، اما از آن در اصطلاح، لنظی نماقص و کوتاه
های دور بما آسمیب ها از گذشمتۀشود. وقوع اجمال اصطلاحی در روایات که نقل و حمل آنمی مبهم قصد

های ذاتمی بمرای مخاطبمان قمرآن کمریم نماممکن ، پذیرتتنی است، اما وقوع چنین ابهامگوناگون همراه بوده
ای لغموی و است؛ زیرا با اصل وضوح و صراحت کلام برای مخاطبانش تعارض دارد. این تعارض میان معن

همایی تحقیق، سماحت مقمدس قمرآن را از چنمین ابهامکاربرد اصطلاحی سبب شده است تا برخی از اهل 
 17پاکیزه بدانند.

آترین بوده است، شایسته است درنگی دربارر معنای تنسیر ازآنجاکه واژر تنسیر در کنار اجمال و تبیین نقش
معنای در ریشمۀ لغمت، بمه« ف. س. ر» دنمد کمه: ممادرلغمت معتقو تناوت آن با تبیین صورت پذیرد. اهل 

نسِرة»نویسد: راستا، تراهیدی می در این 19است. 18آشکارساختن و کشف شیء پوشیده در زبمان کهمن « التن
یابد. کند و علت بیماری را در میعربی، ادرار بیمار است که طبیب با نظر در آن، بر مرض وی استدلال می

بمه راغمب اصمنهانی باتوجه 20داند.شود، تنسیر آن مینچه را سبب شناخت شیء میاو سپا در ادامه، هرآ
کنمد و ایمن ریشمه را در بماب تنعیمل را آشکارساختن معنای معقول )لنظ( معرتی می« النسر»ریشۀ لغت، 

                                                 
 (.203 )راغب اصنهانی،« و حقیقة الْمُجْمَلِ: هو المشتمل علی جملة أشیاء کثیرة غیر ملخّصة. »13
 .1/110، المصباح المنید. نک: مقری، 14
 .203، مفداا،. راغب اصنهانی، 15
 .1/248، اصول الفقه؛ مظنر، 1/641، الإتقان. سیوطی، 16
 .پیشینه. نک: 17
ی. »18  (.12/283، تهذيب اللغة)ازهری، « النَسرُ: کشفُ المغطن
؛ 3/437، مجمر  البحردي ؛ طریحی، 2/192، القاموس المحیط؛ تیروزآبادی، 1/636، مفداا،؛ راغب اصنهانی، 283تا12/282، تهذيب اللغة. ازهری، 19

 .7/349، تاج العدوسمرتضی زبیدی، 
 .7/248، كتاب العی . تراهیدی، 20



 111،  شمارة پیاپی 2، شماره مپنجنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 160

 

 22منهوم کشف مراد از لنظ مشکل معنا شده اسمت. گونه، واژر تنسیر بهاین 21داند؛)=تنسیر(، مبالغۀ آن می
آنکه،  حاصل 23معنای آشکارساختن شیء پنهان همراه با سعی و تلاش خواهد بود.دیگر سخن، تنسیر بهبه 

 پنهان لنظ است.  24معنای کشف و آشکارکردن معنایازنظرِ لغت عربی و مبانی معناشناسی، تنسیر به
ای  انوی( نیمز کماربرد داشمته عنوان معنمعنای بیان و تنصیل و توضیح )بهبر معنای اصلی، تنسیر، بهعلاوه
منهوم بیان، از عصر صحابه و تابعین در  دهد که تنسیر بهو تاریخی نشان می ایهای انگارهبررسی 25است.

بیان مناهیم قرآنی به کار رتته و با ورود به سدر دوم قمری، برای شرح کلام پیمامبر)ص( نیمز اسمتناده شمده 
لغموی سمازگاری دارد و معنمایی  م بیان و توضیح، با اصمل و ریشمۀمنهوصورت، تنسیر به در این  26است.

رود. در واقع، بیان و توضیح، سبب روشنگری و کشف معنای کملام یاتته برای این واژه به شمار میگسترش
طور مجمازی )از معنای اصلی کشف بوده و سپا بمهتوان گنت که در ابتدا، تنسیر بهرو، میاینشود. ازمی

همای لغمت سببیت(، به منهموم تبیمین و توضمیح، گسمترش معنمایی یاتتمه و در کتاب به علاقۀ جنا مجاز
 منعکا شده است. 

ای را بمرای تنسیری کتاب و کتاب، کتاب و سنت، سنت و سمنت، کماربرد ویمژه دوم هجری، رابطۀ در سدر
مرل و مجمم»اصطلاح تنسیر رقم زد و آن را در تضاد با واژر اجمال قرار داد و زوج  را پدیمد آورد، امما « منسن

ر در کتب اصولی مدون از سدر پنجم، بهچندی بعد، زوج مجمل و  ن به حاشمیه ننع زوج مجمل و منسن مبین
شود تا معنای آن درخمورِ با این بیان، تنسیر در اصطلاح، کلامی است که به لنظ مجمل اتزوده می 27رتت.

معنای اتزودن مناهیمی به متن است که در آن وجمود نداشمته و سمبب کردن بهدیگر، تنسیربیانتهم شود. به
 28.شودتوسعۀ آن می

ی»اساس، براین 29معنای جداساختن و آشکارکردن است.نیز در اصل لغت، به« ب. ی. ن»مادر  ءُ و بانَ الشن
اق و جداشدن شمیئی از در معنای اتتر« ءءُ عن الشیبان الشی»و  30بودن شیء، ناظر به واضح و آشکار«أبَانَ 

                                                 
 .1/636، مفداا،ب اصنهانی، . راغ21
 .7/349، تاج العدوس؛ مرتضی زبیدی، 4/504 ،معجم مقايیس اللغةتارس، . نک: ابن22
 .619، «تنسیر». نک: عباسی، 23
نظر قرار می24  ن را دارد.آن توجه کرده است و قصد بیان آگیرد و در عرف زبان، معلوم یا مکشوتی است که گوینده به . معنا در لغت، چیزی است که مدِّ
 .4/504، معجم مقايیس اللغهتارس، ؛ ابن2/781، تاج اللغة؛ جوهری، 2/718 جمهدة اللغة،درید، ؛ ابن7/247، كتاب العی . تراهیدی، 25
 «.تنسیر». پاکتچی، 26
 «.تنسیر». پاکتچی، 27
 .50تا49، تاريخ تفسید قدآن كديم. پاکتچی، 28
 .1/327، معجم مقايیس اللغةتارس، . ابن29
ی» .30 ضَحَ و انْکشَفَ بانَ الشن  (.1/327، معجم مقايیس اللغهتارس، )ابن« ءُ و أبَانَ: إذا اتن
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نُ مِن الرجال» 32آنکه شیء، واضح و آشکار شود. تا 31شیء دیگر آمده است معنای ممرد تصمیح نیز به« الْبَیِّ
نَ الشیء»و  33در کلام نَمةُ »مفرداا،، صماحب  34شمدن شمیء اسمت.معنای واضمح و ظاهر، به«تَبَین را « الْبَیِّ

شمود. داند که سبب کشمف معنمای مقصمود میجهت بیان می کند و کلام را از آندلالت آشکار معرتی می
معنای جداساختن و پیدا و آشکارکردن شیء به کمار مصدر از باب تنعیل این ریشه، به« تبیین»اساس، براین

  35رود.می
ن»در اصطلاح،  نظر متکلم واضح اسمت. به« مبین عنوان لنظی تعریف شده است که دلالت آن بر معنای مدِّ

ن را شامل ظاهر و نص میاصولیان،  در « مجممل»دهنمد. دانند و آن را درمقابل اصطلاح مجمل قرار میمبین
پما تبیمین در  36نظر آنان لنظی است که دلالت آن بر مراد و مقصمود ممتکلم، ناواضمح و مجهمول اسمت.

 شود تا دلالت آن را واضح و آشکار سازد. اصطلاح، لنظی است که به لنظ مجمل اتزوده می
معنای دهمد: أ. اجممال کملام، بمههای اجمال و تنسیر و تبیین نشمان می، بررسی معنای لغوی واژهتیجهدرن

ایجاز و تشردگی آن است، نه ابهام آن؛ یعنی معنای مصطلح مجمل با کماربرد لغمت سمازگاری نمدارد. ب. 
م اسمت، امما تبیمین، ای تنسیر با تبیین متناوت است؛ تنسیر در اصل، کشف معنای پنهان کملامعنای ریشه

شدن معنای مقصود شود. ج. ازنظمر لغمت، کملام توضیح دلالت کلام )برای دیگران( است تا سبب روشن
ن قرار نداشته است؛ یعنی متکلم حکیم می مجممل و مموجزی را ارا مه  تواند کلاممجمل در مقابل کلام مبین

نظرش دلالمت کنمد. هممانطور صریح، بر معنمحال، بیّن و واضح باشد و بهکند که درعین طور کمه ای ممدِّ
 نه ابهام در دلالت!  37اند؛ادیبان، ایجاز در کلام را تصاحت و بلاغت آن معرتی کرده

ر»های توان معنای لغوی و اصطلاحی زوجاکنون می ن»و « مجمل و منسن را بررسی کرد. اگر « مجمل و مبین
سیر و تبیین نیز معنایی اصطلاحی خواهد یاتت. طبق معنای اصطلاحی آن )=مبهم( به کار رود، تنمجمل به

های مربوطه، تنسیر و تبیین به لنظ مجمل اضاته شده تا آن را از ابهام خارج کنمد اصطلاح عالمان در دانش
ن حاصل شود. در این نظریه،  ر و مبین لنظمی ناتممام و نماقص و دلالمت آن، ممبهم و « مجممل»و کلام منسن

مبهم با همراهی الناظ تنسیری و تبیینی ازسوی غیر )متصلًا یا مننصلًا(، بمه کملام ناواضح است. این لنظ 

                                                 
 .2/1028 جمهدة اللغة،درید، . ابن31
 .5/2082، تاج اللغة. جوهری، 32
 .8/381، كتاب العی . تراهیدی، 33
 .5/2083، تاج اللغة. جوهری، 34
 .1/300، منتهی الأربپوری شیرازی، . نک: صنی35
 .1/248، اصول الفقه. مظنر، 36
 .2/74، الإتقان فی علوم القدآن. نک: سیوطی، 37
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ن که دلالت آن واضح و آشکار است، تبدیل می مکممل کملام « تبیمین و تنسمیر»اسماس، براین 38شمود.مبین
دیگر سخن، مجمل در اصطلاح، لنظی ناقص با دلالت مجهول است که مجمل اصطلاحی خواهد بود. به 

 شود. همراهی اضاتات تنسیری )تبیین( تکمیل و تمام میبا 
ن است کمه بمهآنکه، مجمل در معنای لغوی و اصلی خود، کلامی تام، موحاصل  طور تصمیح و جز و محسن

تواند منصل و مشروح کند. در واقع، کلام تام و آشکار مینیکی بر معنا دلالت می بلیغ، مخاطب خود را به
تنصیل و اطناب یما بمر شرایط، کلام خود را بهتواند بسته به مختصر باشد؛ گوینده می یا درمقابل، مجمل و

طور ذاتی گنگ و تردیمدآمیز سبیل ایجاز و اجمال بیان کند. درمقابل، مجمل اصطلاحی، لنظی است که به
 کند و آگاهی بر معنای آن، متکی بر بیان و توضیح دیگر است. جلوه می

 های دینیتبیین در آموزه. اجمال و تفسیر و 2

 ها به کار برده اسمت. بمرایرا در معانی لغوی آن« ب. ی. ن»و « ج. م. ل»هایی از مواد قرآن کریم، اشتقاق
وَلَکُممْ تِیهَما جَمَمالٌ »معنای زیبا و نیکو و جمال در آیمۀ به 39،«تَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلاً » نمونه، واژر جمیل در آیۀ

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً »... منهوم زیبایی است. در آیۀ  به 40،...«حِینَ تُرِیحُونَ  )النرقان:  41...«لَوْ لا نُزِّ
های مختلنمی از به کار رتتمه اسمت. اشمتقاق« پارچهمجتمع و یک»منهوم به« جُمْلَةً واحِدَةً »( نیز تعبیر 32

»... شود؛ ازجمله، کلمۀ بیّنه در آیمۀ آشکارکردن یاتت میمعنای ایضاح و در قرآن کریم به« ب. ی. ن»مادر 
رُونَ  کُمْ تَمذَکن نَاتٍ لَعَلن  44«تِلْمکَ آیَماتُ الْقُمرْآنِ وَکِتَمابٍ مُبِمینٍ »... در  43و تعبیمر کتماب مبمین 42«تِیهَا آیَاتٍ بَیِّ

بعضمی آیمات،  کنمد. همچنمین درهایی است که قرآن کریم را حاوی آیاتی واضح و آشکار معرتی مینمونه
نَ »... مقام تبیین و ایضاح قرآن کریم برای رسول اکرم)ص( تثبیت شمده اسمت:  کْرَ لِتُبَمیِّ وَ أَنْزَلْنَما إِلَیْمکَ المذِّ

رُونَ  هُمْ یَتَنَکن لَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلن اسِ مَا نُزِّ نَ لَهُمُ »و  45«لِلنن ذِی اخْتَلَنُوا تِیهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ إِلان لِتُبَیِّ  46...« الن
همما بممر اسمماس معممانی لغمموی آن« ب. ی. ن»و « ج. م. ل»هممای تراوانممی از مممواد در روایممات نیممز کاربرد

                                                 
 .1/642، الإتقان فی علوم القدآن. نک: سیوطی، 38
  .5. معراج: 39
  .6. نحل: 40
  .32. ترقان: 41
  .1. نور: 42
بودن آن اسمت. ایمن برداشمت، بمر پایمۀ معنای روشمن و واضمحگری و ایضاح قرآن باشد، بهرسد که کلمۀ مبین بیش از آنکه ناظر به صنت روشن. به نظر می43

ی»اند: را دارای منهوم لازم دانسته« اَبان»گزارش برخی از لغویان است که تعل  ضَحَ و انْکشَفَ بانَ الشن (. 1/327، معجم مقايیس اللغرةتارس، )ابن« ءُ و أبَانَ إذا اتن
ا مُبینا»باره، تعبیر دراین  ( شاهدی بر این ادعاست.53)الإسراء: در آیۀ « عَدُوًّ

  .1. نمل: 44
  .44. نحل: 45
  .64. نحل: 46
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عَمِ »... همایی چمون؛ نمونه، در تعبیرشدنی است. برایمشاهده لْنِمی بِمالنِّ لْنَما بِالْعَاتِیَمةِ »... و  47...«جَمِّ  جَمِّ
عَاتَمانِی مِمنْ »... و  49«جُمَلِ أُمُورَِ ...»...در « جُمل» ای نیکوساختن است و نیز واژرمعنتجمیل به 48،«...

 منهوم همگی است. به  50«جُمَلِهَا...
احادیث مختلف، قرآن را کلامی مجمل و موجز معرتی و مقام تنسیر و تبیین آن را برای پیامبر اکمرم)ص( و 

کتماب »و « علمم جُممل»ها، تنسیر برای آشکارسماختن این نمونهد. در برخی از نکنبیت)ع( ا بات می اهل
رَ جُمَلَ الْعِلْمِ...»...به کار آمده است: « مُجمَل روایتی از امام باقر)ع( نیز قمرآن را  51«تَمَنْ تَهِمَ ]القُرآنَ[ تَسن

شمود: ر میهما آشمکاکند که تنسیر آن، هنگام حکم بمه آنحاوی حدود الهی اما بر سبیل اجمال معرتی می
 52...«تِیهِ جُمَلُ الْحُدُودِ وَ تَنْسِیرُهَا عِنْدَ الْحُکْم »... 

ن. حدیثی دیگر، شأن تنسیر آیمات  ر قرار گرتته است؛ نه مبین باید اتزود، در این روایات، مجمل در برابر منسن
هَ أَنْزَلَ عَلَی رَسُولِهِ ا»... داند: را برای پیامبر اکرم)ص( می می کَمانَ إِنن اللن لَاةَ وَ لَمْ یُسَمِّ َ لَا اً وَ لَا أَرْبَعماً حَتن لصن

رَ ذَلِکَ لَهُم  ذِی تَسن هِ هُوَ الن روایتی از حضرت زهرا)س( نیز قرآن را کتابی حاوی آیات مجمل  53...«رَسُولُ اللن
مةٌ قَالَتْ تَاطِمَةُ)ع( تِی خُطْبَتِهَا .»... کند: کننده و تام معرتی میاما کنایت مَهُ إِلَیْکُمْ وَ بَقِین هِ تِیکُمْ عَهْدٌ قَدن .. لِلن

یَةٌ ظَوَاهِرُهُ ... تِیهِ تِبْیَ اسْتَخْلَنَهَا عَلَیْکُمْ  نَةٌ بَصَاِ رُهُ وَ آیٌ مُنْکَشِنَةٌ سَرَاِ رُهُ وَ بُرْهَانٌ مُتَجَلِّ انُ حُجَجِ اللّهِ ، کِتَابُ اللّهِ بَیِّ
رَةِ وَ ... جُمَ  های دیگمر، تعبیمر تبیمین، مقمامی بمرای توضمیح و همچنمین در نمونمه 54...«لِمهِ الْکَاتِیَمةِ الْمُنَون

آمده در آن ذکر شده است که به ممواردی های پیشها و اختلافآشکارساختن شئون مختلف قرآن، دشواری
 شود: اشاره می

کُمْ تِیکُمْ، مُبَیِّ » ف ]رَسولُ اللهِ)ص([ .... کِتَابَ رَبِّ مراً وَ خَلن نماً حَلَالَمهُ وَ حَرَامَمهُ... وَ مُحْکَمَمهُ وَ مُتَشَمابِهَهُ مُنَسِّ
ناً غَوَامِضَه...   55«جُمَلَهُ )مُجْمَلَهُ( وَ مُبَیِّ

                                                 
 .4/552، الكافی. کلینی، 47
 .83/51، بحار الأنوار. مجلسی، 48
 .509 /33،  بحار الأنوار. مجلسی، 49
 .84/30، بحار الأنوار. مجلسی، 50
(. تیض در مقدمۀ 44، نهج البلاغةالرضی،  ؛ شریف69/90، بحار الأنوار)مجلسی، « تای را تنسیر کرده اسهرکا ]قرآن را[ بنهمد، علم جامع و تشرده. »51

 (.1/36، تفسید الصافیداند )نک: تیض کاشانی، می معنای جامع و تراگیربودن علوم قرآنرا به« جمل العلم»تعبیر  تفسید الصافی،
)کلینمی، « آتمرینش( اسمت ها هنگام حکمم )تقمدیر و قضمای پدیمده در پهنمۀتنسیر آن اجمال )مجتمع و تشرده( آمده است ودر آن )قرآن(، همۀ حدود به. »52

 (.1/246، الكافی
الله)ص( کسی بمود کمه آن را برایشمان تنسمیر ها نشان نداد تا آنکه رسولبودن آن را[ برای آنخداوند نماز را بر پیامبرش نازل کرد اما سه یا چهار ]رکعت. »... 53

 نقل از تنسیر عیاشی(، به35/211، ارالأنواربح)مجلسی، « کرد...
ای را بر شما جانشین کرده است؛ ]یعنی[ کتاب خمدا ای چنین ترمودند: خدا در میان شما عهدی را از پیش ترستاده و بقیهدر خطبه حضرت تاطمه)س(. »...54

همای نمورانی خداونمد و ]آیمات[ ظواهر آن آشکار است... در آن، بیان حجتهای آن روشن است و آیاتی که اسرار و حقایق آن نمایان است و برهانی که که بینش
 (.3/567، كتاب م  لا يحضده الفقیهبابویه، )ابن« مجمل کاتی است...

ا تنسمیر کمرد و همایش رکه حلال و حرام... و محکم و متشابه آن را بیان نممود، مجملپیامبر اکرم)ص( کتاب پروردگارتان را در بین شما گذاشت، درحالی. »55
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بِعُوا مُتَشَابِهَ »...  رُوا الْقُرْآنَ وَ اتْهَمُوا آیَاتِهِ وَ انْظُرُوا إِلَی مُحْکَمَاتِهِ وَ لَاتَتن اسِ تَدَبن نَ لَکُمْ مَعَاشِرَ النن هُ تَوَ اللّه لَنْ یُبَیِّ
ذِی أَنَا آخِذٌ بِیَدِهِ وَ مُصْعِدُهُ إِلَین ... وَ هُوَ عَلِیُّ  حُ لَکُمْ تَنْسِیرَهُ إِلان الن بْنُ أَبِمی طَالِمبٍ)ع( أَخِمی وَ زَوَاجِرَهُ وَ لَایُوَضِّ

ی.   56«وَصِیِّ
[ وَ مَا یَمْنَعُنِی وَ أَنْتَ »... بِیُّ نُ لَهُممْ مَما اخْتَلَنُموا تِیمهِ  قَالَ ]النن می وَ تُسْممِعُهُمْ صَموْتِی وَ تُبَمیِّ یَ عَنِّ [ تُمؤَدِّ ]یا علیٌّ

  57«بَعْدِی...
های قرآن و امیرمؤمنان)ع(، مبیّنِ شئون گوناگون آن و راتمع در این احادیث، پیامبر اکرم)ص(، منسّر مجمل

سو، نشانگر وقوع پدیدهٔ اجمال در قمرآن  ایات از یکسان، این رواند. بدینهای مردمان معرتی شدهاختلاف
دیگر، شأن تنسیر مجملات قرآن و مقام تبیین و توضیح حلال، حرام، ناسخ، منسوخ،  سویکریم است و از 

 دهند. بیت)ع( نشان می های آن را برای پیامبر اکرم)ص( و اهلخاص، عام و... و دشواری
های دینی، متناوت است با اجمال و تنسیر و تبیین کلام در لغت و آموزه تاکنون، نوشتار حاضر نشان داد که

سان، تنسیر در معنای اصلی آن، با تبیین متناوت است و بر آن تقمدم رود. بدینآنچه در اصطلاح به کار می
 حورشود و سپا نکات و نروست که ابتدا، معنای کلام، تنسیر )=کشف(میدارد. تقدم تنسیر بر تبیین از آن

اختصار معنای دقیمق ایمن النماظ را بمر اسماس لغمت و شود. جدول ذیل بهدلالت آن برای دیگران تبیین می
 (. 1دهد )جدول ها نشان میکاربرد دینی آن

 . معنای لغوی اجمال و تنسیر و تبیین1جدول 
 ایجاز، تمامیت و زیبایی کلام اجمال کلام
 کشف معنای پنهان کلام تنسیر کلام

 ایضاح و توضیح معنای کلام ن کلامتبیی

 گیری اصطلاح مجمل و مبیَّن. سیر شکل3

گیمرد امما منهوم مجتمع و تشرده است و در مقابل منصل قرار می که گذشت، مجمل در لغت بهطور همان
ن اسمت. بمه نظمر در اصطلاح، این واژه، مقوله ای مبهم و تردیدآمیز تعریف شده است که در تضماد بما مبمین

آنکه پمیش  مجمل در معنای اصطلاحی آن، از اواخر قرن سوم هجری رواج یاتته، حال رسد کاربرد واژرمی
                                                                                                                   

 (.44، نهج البلاغةالرضی، )شریف« هایش را آشکار ساخت...مشکل
که دسمتش جز کسی ای مردم، در قرآن تدبر کنید و آیات آن را بنهمید و به ]آیات[ محکم آن نظر کنید و از متشابه آن تبعیت نکنید. پا به خدا سوگند هرگز . »56

ابیطالمب)ص(، بمرادر و ابنسمازد... و او علیکند و معانی مراد آن را برای شما آشکار نمیدیگری منع و نهی آن را تبیین نمیبرم، ترد گیرم و نزد خود بالا میرا می
 نقل از احتجاج طبرسی(.، به37/209، بحار الأنوار)مجلسی، « وصی من است

شنوانی و آنچه را پما از ممن کنی و صوت مرا به ایشان می( حقوق مرا ادا میآنکه تو یا علی)ع پیامبر اکرم)ص( ترمودند: چه چیز مانع من باشد؟ حال. »... 57
 (.3/48، طالب علیهم السلامابیمناقب آلشهرآشوب، )ابن« دهی...هاست، توضیح میاختلاف آنمورد 
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از آن دوران، در همان معنای لغوی خود، در میان اندیشمندان مسلمان متداول بوده است. شاهد این سمخن 
لی؛ یعنی مجتمع و تشمرده بمه ق(، اجمال در معنای اص207ا ر ترّاء )د ،معانی القدآناینکه، در کتاب کهن 

ق( نیمز مجممل 204ا مر شماتعی )د الدسالة،سنت؛ یعنی و در نخستین کتاب اصولی اهل 58کار رتته است
تصلی  ،العقیدةق( در کتاب 241شود. مؤیدی دیگر بر این ادعا اینکه، احمد حنبل )داصطلاحی یاتت نمی

طور مموجز و تشمرده بیمان کمرده ی توحیدی خود را بههاگشوده و در آن اعتقاد« مجمل الإعتقاد»را با عنوان 
بارم لنظ مجمل را راجع به حدیثی به کمار ظاهر برای نخستینم به الجام حال، همو در کتاب بااین 59است.

تدریج بمرای احمادیثی شمایع بعد، لنظ مجمل بهاز این دوره به 60یابد.تمام در نمی برد که معنای آن را بهمی
ق(، 292نوشمتۀ بمزار )د ،مسند البراارکه در کتاب طوریشدنی نیست؛ بهادرا شخص آن شد که معنای م

  61مجمل در این معنا به کار رتته است.
عنوان بعمد، مجممل در معنمای ممبهم، بمه شواهد گوناگون حکایت از آن دارد که از قرن چهارم هجمری بمه

خمود، مجممل را  اصولق( در 344شی )دالدین شاسنت شده است. نظاماصطلاحی تقهی وارد اصول اهل
کند، مگرآنکه که، بر مراد توقف نمی ایگونههکند که پذیرای وجوه مختلف است؛ بلنظ مشکلی معرتی می

مَما الْ »با بیانی ازسوی گوینده همراه شود. او لنظ ربا را در آیۀ  هُمْ قَمالُوا إِنن بَا... ذَلِکَ بِمأَنن کُلُونَ الرِّ ذِینَ یَأْ بَیْمعُ الن
بَا... مَ الرِّ هُ الْبَیْعَ وَحَرن بَا وَأَحَلن اللن جصماص  63دانمد.مثالی از مجممل در معنمای اصمطلاحی می 62،«مِثْلُ الرِّ

معنای ابهام تعریف کرده و آیات صراحت، اجمال را بهبه فی الأصول الفصولق( نیز در کتاب 370حننی )د
ین کتاب دارای بابی با عنوان مجمل و اقسام آن است و قسمی از مختلنی از قرآن را به آن نسبت داده است. ا

انگارد که مراد از آن نزد مخاطبمان نمامعلوم و داند. او مجمل را لنظ مبهمی میاجمال را در لنظ مجهول می
نویسد: در قرآن، چنین الناظ مجملی )=مبهم( واقع شده کمه نیازمند بیان ازسوی تردی دیگر است. وی می

اِ لِ وَ الْمَحْمرُومِ »نمونه، او لنظ حق در آیۀ برای  64موقوف به بیان است.تهم آن   6566«وَ تِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسن
ملَاةَ »یا صلاة در آیۀ  67یا الناظ شرعی؛ مانند ربا عنوان مجممل )=ممبهم( معرتمی را بمه 68...«وَ أَقِیمُموا الصن

                                                 
 .2/69، معانی القدآن. نک: ترّاء، 58
 .2تا1، بكد الخلالالعقیدة رواية أبیحنبل، . نک: ابن59
 .8/337، الجام  لعلوم الإمام احمدحنبل، ابن. نک: 60
 .11/233، مسند الباار. نک: بزار، 61
 .275. بقره: 62
 .85تا84، اصول الشاشی. نک: شاشی، 63
 .64تا1/63، الفصول فی الأصول. جصاص، 64
  .19. ذاریات: 65
 .64تا1/63، الفصول فی الأصول. جصاص، 66
 .1/66، الفصول فی الأصول. جصاص، 67
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شده برای مخاطب به کار ا در غیرمعنای لغوی شناختهکند. جصاص بر آن است که قرآن چنین الناظی رمی
دهمد کمه اصمولیان شواهد تراوان نشان می 69سبب، احکام و اوصاف آن نیازمند بیان غیر است. برده و بدین

نمونمه،  اند. بمرایرسممیت شمناختههای خمود بمه پسین نیز معنای اصطلاحی مجمل را پذیرتته و در کتاب
شود کند که مستقلًا مراد از آن شناخته نمیمجمل را خطابی تعریف می ذريعة،الق( در 436سیدمرتضی )د

ر را خطابی می  70پذیر است.استقلال امکانداند که تهم از مراد آن، به و محتاج بیان است و در مقابل، منسن
و »کنمد: میگونه معرتمی اجمال را این میاان الأصول فی نتائج العقول،ق( در 450الدین سمرقندی )دعلاء

آنکمه چنمین کماربردی از  حمال 71،«یُستعمل تی الإبهام و الإخناء؛ یقال: تلانٌ أجمل الأمرَ علمیّ، أی أبهمم
شود؛ گویا اینکه او استعمال ممبهم را در معنمای مجممل بمه های لغت یاتت نمیاجمال، هنوز هم در کتاب

 ت. اصطلاح اصولیان، صرتاً در تضای دانش اصول در نظر داشته اس
سمنت راه یاتمت و سان، معنای اصطلاحی مجمل )=ممبهم(، از علموم حمدیث در میمان اصمولیان اهلبدین

ق( نخسمتین 591جمله، عبمدالرحمن سمهیلی )دتدریج، به دیگر علوم، ازجمله علوم قرآن رواج یاتت. ازبه
با ارجماع بمه  ،م القدآنالبدهان فی علوق( در 794تألیف مستقل را دربارر مبهمات قرآن نگاشته و زرکشی )د

اختصاص داده است. او در این کتاب، اسباب گوناگونی را در « المبهمات»سهیلی، بابی را از کتاب خود به 
ابهمام آیمه  کننمدربرد کمه برطرفشمرد و در مقابل مبهم، واژر تبیین را به کار میهایی بر میوقوع چنین ابهام

جود ابهام در قرآن تصریح کرده و نقش تنسیری سمنت را عملاج آن در آن دوران، اتراد مختلنی به و 72است.
از آن پا، اتراد دیگری نیز بمه وجمود  73اند؛ تاآنجاکه در گمان برخی، قرآن نیازمند سنت شده است.دانسته

بمه وقموع اجممال )=ابهمام( در  ،الإتقانجمله سیوطی در اند؛ ازآیات مجمل اصطلاحی در قرآن اشاره کرده
ضِحْ دَلالَتُه، و هُوَ واقِعٌ تی القُرآنِ خلاتماً لِمداود الظّماهریّ »کند: یح میقرآن تصر و ایمن « المُجمَلُ: ما لَمْ تَتن

درنتیجۀ این رویکرد، اصطلاح مجممل  74دهد.جز داوود ظاهری نسبت میپژوهان، بهاعتقاد را به اکثر قرآن
ن در علوم مختلف اسلامی )ازجمله؛ علم اص ( متداول شده اسمت. در ول و علوم قرآن و حدیثدر برابر مبین

لنظی است که دلالت آن بر معنای مقصود، ظاهر و آشکار نیست؛ بلکه معنا نزد عرف « مجمل»این علوم، 

                                                                                                                   
  .43 . بقره:68
 .1/334، الفصول فی الأصول. جصاص، 69
 .329و  323، الذريعةالهدی، . علم70
 .354، میاان الأصول. سمرقندی، 71
 .252تا1/242، البدهان. نک: زرکشی، 72
 .1/39، الجام  لأحكام القدآن. نک: قرطبی، 73
 .643تا1/641، الإتقان. سیوطی، 74
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که گذشت، معنای اصطلاحی مجمل دربارر قرآن کریم طور همان 75اهل زبان، ناواضح و نامشخص است.
 پذیرتتنی نیست. 

 فسیر و تبیین دربارۀ قرآن کریم. معنای اجمال و ت4

توان مراد از اجمال شایستۀ اطملاق دربمارهٔ قمرآن و به معنای لغوی و شواهد روایی گوناگون میحال، باتوجه
ای که آیات قرآن کریم متهم به ابهام یما نقمص گونهتبع آن، تنسیر و تبیین این کتاب آسمانی را بیان کرد، بهبه

 نشوند: 
 ل قرآن. معنای اجما1. 4

کید شد، این، معنای ایجاز و اختصار آیات آن است و آنتر گذشت که اجمال دربارهٔ قرآن، بهپیش گونه که تأ
آنکمه بمه دلالمت آیمات الله مجید اسمت؛ بیترین اسباب بلاغت و یکی از وجوه اعجاز کلامخود از اصلی

یجب »نویسد: باره، صاحب کشاف میحال، از اطناب و پرگویی نیز دوری شود. دراینآسیب رسد و درعین
که گذشت، کلامِ مجمل، سخنی موجز چنان 76«علی البلیغ تی مظانّ الإجمال و الإیجاز أن یُجمل و یُوجز.

شود. ایمن ایجماز و اختصمار، سمبب و مجتمع )تشرده و تام( است که معنای آن با تنسیر عالمانه آشکار می
بمه حکیم باتوجه حال، گویندربب بلاغت و زیبایی آن است. بااینشود، بلکه سمبهم و نارسابودن کلام نمی

کنمد کمه مخاطمب خماص خمود را روشمن و ای موجز و مختصر بیان میگونهتضای سخن، کلام خود را به
نظر دلالت نماید. به دلیمل در کملام، سمبب ملالمت مخاطمب دیگر سخن، اطنماب بی صریح بر معنای مدِّ

 برد. ه در ایجاز، وضوح و دلالت کلام را از میان میاندازشود و اتراط بیمی
 . مراد از تفسیر قرآن 2. 4

منهوم کشمف های این جستار، دو معنا از تنسیر راجع به قرآن پمذیرتتنی اسمت: أ. تنسمیر بمهبر اساس یاتته
 توضیح و تبیین معنای آیات برای مستمعان.  مثابۀمعنای آیات توسط مخاطبان؛ ب. تنسیر به

معنای کشف معنای آیات با دلالت و راهنمایی الناظ، نخستین کاربرد ایمن واژه راجمع بمه قمرآن . تنسیر بهأ
مجید است. منظور از تنسیر، تعالیت شناختی مخاطبانِ آیات برای یماتتن معنما در سماختار دلالمت زبمانی 

دلالمت منطقمی(؛ لمذا  است. ازآنجاکه سازوکار دلالت در قرآن کریم، مبتنی بمر زبمان طبیعمی اسمت )نمه
 77نام تنسیر به دست آورد. تواند معنای کلام را در ترایندی بهزبانیِ لنظ میمخاطب همواره با تحلیل عقلی

اند؛ ترایند تنسیر و کشف معانی صورت مجمل و موجز شکل گرتتهذکر است، ازآنجاکه آیات قرآن بهشایان 
                                                 

 .252، كفاية الأصول. آخوند خراسانی، 75
 .1/78، الكشافخشری، . زم76
 .136، «بازخوانی دلالت زبانی در تهم و تنسیر کتاب و سنت»چی، . شاهرودی و کبریت77
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تشردگی کلام بیشتر باشد، کشف معنای آن دشموارتر اسمت.  کند؛ چراکه هرقدر ایجاز وتر جلوه میآن مهم
کید میبااین 78نماید.اهمیت میروست که در برخی روایات، تنسیر مجملات قرآن باازاین شود که حال، تأ

ای موجز و مختصر بگوید که مخاطبان خماص همر دسمته از آیمات گونهمتکلم حکیم قرآن، کلام خود را به
ای مشخص آن را در تضای خطاب، تنسیر)=کشف( کنند. باید اتزود که تنسیر در ایمن وضوح بتوانند معنبه

تبیمین و که معنای کلام کشمف نشمده باشمد، درخمورِ معنا، مقدم بر تبیین و توضیح کلام است؛ زیرا مادام 
 رسد منظور از تنسیر در احادیمث ذیمل، هممین معنمای نخسمتین آنتوضیح برای دیگران نیست. به نظر می

 باشد: 
رَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ تَأَصَابَ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأَ کَانَ إِْ مُهُ عَلَیْهعَنْ أَبِی»...    79«.عَبْدِاللّه)ع( قَالَ: مَنْ تَسن
جَالِ مِنْ تَنْسِیرِ الْقُرْ »...  لُهَا تِی شَیْ قالَ أَبَاجَعْنَرٍ)ع( یَا جَابِرُ لَیْاَ شَیءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّ ءٍ آنِ إِنن الآیَْةَ یَکُونُ أَون

صِلٌ مُنْصَرِفٌ عَلَی وُجُوهٍ.وَ آخِرُهَا تِی شَیْ    80«ءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتن
رَ جُمَلَ الْعِلْمِ... »...    81.«تَمَنْ تَهِمَ ]القُرآنَ[ تَسن

آن هم بمر سمبیل ایجماز و اختصمار کننده بر علوم، دهد قرآن مجید، کلامی دلالتاحادیث مذکور نشان می
تنسیر علوم تشرده است؛ لذا تنسیر )=کشف( معنای چنین لنظ موجزی که بر وجوه  مثابۀاست و تهم آن به

شدنی است، از طاقت بسیاری از مستمعان بسی دور خواهد بود و ممکن است بمرای معنایی مختلف حمل
 آنان مبهم و غیرواضح جلوه کند. 

معنای بیان و تنصیل و توضیح معنای آیات برای کسانی که قادر به کشف معنا نیستند، دومین تنسیر، به ب.
الله مجید است. ازآنجاکه این معنا از تنسیر، کاربردی مشابه تبیمین دارد، شمرح کاربرد این واژه دربارر کلام

 ای از کاربرد تنسیر در معنای دوم باشد: تواند نمونهگذرد. روایت ذیل میبند آتی از نظر میبیشتر آن در 
بِی»

َ
هِ جَعْنَرِ قُلْتُ لِأ دٍ)ع( جُعِلْتُ تِدَاَ  أَخْبِرْنِی بْنِ عَبْدِاللن : مُحَمن وَجَملن مهِ عَزن مابِقُونَ »عَنْ قَوْلِ اللن مابِقُونَ السن السن

بُونَ  هُ بِهَذَا یَوْمَ ذَرَ  82«أُولئِکَ الْمُقَرن أَ الْخَلْقَ تِی الْمِیثَاقِ وَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ بِمأَلْنَیْ عَمامٍ. تَقُلْمتُ قَالَ نَطَقَ اللن
ا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ خَلَقَهُمْ مِنْ طِینٍ وَ رَتَعَ  وَجَلن لَمن هَ عَزن رْ لِی ذَلِکَ. تَقَالَ إِنن اللن لَهُمْ نَاراً تَقَالَ ادْخُلُوهَا...  تَسِّ

                                                 
 .2. نک: بند 78
رأی خود تنسیر کند و )از روی احتمال بر حقیقت معنا( اصابت کند، مأجور نیسمت و از حضرت صادق)ع( نقل شده است که ترمودند: هرکا قرآن را به . »79

 نقل از تنسیر عیاشی(.، به89/110، بحار الأنوار)مجلسی، « ند، گناه آن برعهدر خود اوستاگر خطا ک
چیزی دیگمر  های مردمان نیست. همانا ابتدای یک آیه دربارر یک چیز و آخر آن درباررامام باقر)ع( ترمودند: ای جابر! چیزی جز تنسیر قرآن دورتر از عقل. »80

 (.2/300، المحاس )برقی، « هاستتأویل بر جهته است و قابلپیوستهماست. قرآن، کلامی به
 (.69/90، بحار الأنوار)مجلسی، « ای را تنسیر )=کشف( کرده استهرکا ]قرآن را[ بنهمد، علم جامع و تشرده. »81
 .10. واقعه: 82
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».83 
رْ لِی ذَلِک»در روایت توق، منظور راوی از تعبیر   10 بمه آیمۀ ، درخواست تبیین و توضمیح بیشمتر راجمع«تَسِّ

مربوطه، به تبیین و تنصمیل ایمن  84سورهٔ واقعه است. در واقع، حضرت صادق)ع( با توضیح باتت موقعیت
نظر برای مستمعان ممکن شود. آیۀ موجز پرداخته  اند تا تهم معنای مدِّ

 . منظور از تبیین آیات3. 4
کمه  مراد از تبیین در ارتباط با قرآن مجید، توضیح و آشکارساختن معنای آیات برای مسمتمعان اسمت؛ آنمان

بمدیهی  85اند.دلالت آیات را در نیاتته و احتمالًا دربارر آن دچار ابهام و اخمتلاف شمده معنای کلام و نحور
تر، آن را کشمف کمرده و یاتتمه برای مستمعان تبیین کند که خود پیشتواند معنای آیات را است که کسی می

انمد، بمه تبیمین و باشد. حال اگر کلام، مجمل و تشرده باشد، آن دسته مستمعان کمه از یماتتن معنما درمانده
که گذشت، قرآن، کلامی مجمل و موجز اسمت و بمر علموم رتیمع طور توضیح نیازمندتر خواهند بود. همان

صورت، مستمعانی که قادر به کشف معنای آیات نیسمتند، خمود را محتماج تبیمین و کند؛ در این دلالت می
و تبیمین  86تنسمیر تواننمد از عهمدربینند. عالمان قرآن کسانی هستند که میتوضیح ازسوی عالمان قرآن می

 آیات برآیند و معنای آن را برای مستمعان توضیح و تشریح کنند. 
در جایگاه منسر و مبیّن الهی قمرآن  بیت)ع(  های دینی، تنها پیامبر اکرم)ص( و اهلآموزهگواهی تاریخ و  به

معنای توضیح و آشکارساختن معنا برای کسمانی اسمت کمه خمود تبیین در اینجا، به 87گیرند.مجید قرار می
دیگر، اعتقاد عبارتشود. بهقادر به کشف آن نیستند و هرگز منجربه ورود نقص یا ابهام در دلالت آیات نمی

حمال، اجمال و ایجماز آیمات و درعین دهندربودن آیات نیست؛ بلکه نشانمعنای مبهمبه مبیّن الهی قرآن، به
که بسمیاری از مسمتمعان، خمود را نیازمنمد تبیمین و تنسمیر )در طوریدلالت آیات بر معانی رتیع است؛ به
آیات قرآن در دلالت و روشنگری تام است و ذاتماً نیازمنمد یابند، وگرنه معنای دوم( ازسوی عالمان قرآن می

 کند. وضوح بر معنا دلالت میهیچ توضیح و تبیین نیست و مخاطبان خاص خود را به
وضوح دلالت( معنای اصطلاحی آن )یعنی: عدمقرآن به سخن اینکه، نه اجمال، شایستۀ اطلاق درباررکوتاه

                                                 
ه جعنربنمحضر ابی. »83 بُونَ »محمد)ع( عرض کردم: تدایت شوم! معنای این کلام خدا چیست: عبداللن ابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرن ابِقُونَ السن ؟ ترمود: خداونمد دو «السن

آترید، چنین سخن گنت. عرض کردم آن را برای من توضیح دهید. ترمود: خدای عزوجل هزار سال پیش از آنکه خلایق را بیاتریند، در روزی که خلق را در میثاق 
، 36/401، بحرار الأنروار)مجلسمی، « میان آتش بروید...را از گل خلق کرد، سپا آتشی براتروخت و ترمود: به  هنگامی که خواست مخلوقات را بیاتریند، آنان

 نقل از غیبت نعمانی(.به
 گیرد.تضا و شرایط پیرامونی که کلام در بستر آن شکل می«: باتت موقعیت. »84
 .118تا116، «در تهم معنای آیات شناسی مخاطبان قرآن و نقش آنانگونه»چی، . نک: شاهرودی و کبریت85
 شده )أ. کشف معنا؛ ب. تبیین معنا( باشد.تواند در هریک از دو معنای ذکر. در اینجا تنسیر می86
 ، به برخی از این روایات اشاره شد.2. در بند 87
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طلح آن )یعنی: ایجاد وضوح دلالت( است. در واقع، بر اساس کاربرد است، نه منظور از تبیین، معنای مص
ای است کمه گیرد؛ زیرا مجمل، سخن موجز و تشردههای دینی، مجمل در برابر مبیّن قرار نمیزبانی و آموزه

دهمد و رو، ترایند تبیین، کلام مجممل را بسمط میتنسیر و کشف معنای آن برای همگان میسر نیست. ازاین
اینکه از کلام مبهم، رتع غمموض  برد تا کشف معنا برای مستمعان ممکن شود؛ نهی آن را از میان میتشردگ

توانمد معنمای لنمظ مجممل و مموجز را تنسمیر و الغاز کند. در این راستا، مخاطب کلام کسی است کمه می
بمرای مخاطمب  بلیغ )یعنی خدای حکیم( را دریابد؛ درنتیجمه، لنمظ مجممل )=کشف( کند و مراد گویندر

ن است. اما تنسیر و کشف معنای کلام موجز از عهدر دیگر مستمعان بر نمی آید و ممکن خود، آشکار و مبین
ها مبهم جلوه کند؛ لذا چنین مستمعانی نیازمنمد تبیمین و توضمیح ازسموی عالممان قمرآن)ع( است برای آن

کنند. بنابراین، آیات مجمل و موجز قرآن،  شوند تا آنان نیز بتوانند معنای لنظ مجمل و مختصر را کشفمی
برای مخاطبان خاص خود واضح و روشن است و نیاز دیگر مستمعان )غیرمخاطبان( به تبیین، سمبب ورود 

 شود. نقص یا ابهام ذاتی به آیات نمی
بمان و باور خود بیان کرد و با تنکیک میمان مخاط نوشتار حاضر، معنای صحیح از اجمال و تبیین قرآن را به

وضوح و روشنی قرآن را برای مخاطبان خاص خود و همچنین نیازمنمدی  مستمعان آیات، سعی کرد مسئلۀ
ایجاز و اجمال قرآن، چگونگی دلالت آیمات مجممل  مستمعان به تبیین و ایضاح آیات را حل کند. اما نحور

همای دیگمری نیازمنمد پژوهش ها برای مستمعان، مباحثی است کهبرای مخاطبان و شیور تبیین و تنصیل آن
 است. 

 گیرینتیجه

نیاتته است و منظور از تنسیر کملام از منظر لغوی، سخنی کوتاه و موجز اما تام و تنصیل« کلام مجمل. »1
نیز کشف معنای پنهان لنظ، همراه با تلاش عقلی است و ممراد از تبیمین کملام، توضمیح معنمای آن )بمرای 

منهوم لنظ ناقص و مبهم است که دلالت واضح نای مشهور اصطلاحی، به دیگران( است. اما مجمل در مع
 شوند. ندارد و تنسیر و تبیین مصطلح، مکمل لنظ مجمل معرتی می

تواند مبیّن و روشن باشد و مخاطب خود را بر معنا حال می. از دیدگاه زبانی، کلام مجمل و موجز، درعین2
گیرد و آگاهی و وقوف بر مراد چنین لنظی، در برابر مبیّن قرار میدلالت نماید. ازنظرِ مصطلح، لنظ مجمل 

موقوف به تبیین ازسوی متکلم یا مبلّغ آن است. این ترض دربارر قرآن کریم پذیرتته نیست و به ابهام و نقص 
 انجامد. ذاتی آیات می

ن از سدر پنجم هجری در کتاب2 لغموی و  و سمابقۀ های اصولی رواج یاتتمه اسمت. اصطلاح مجمل و مبین
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های دینی، اجمال در برابر تنسیر قرار گرتته و تبیین نیز در راستای معنای دینی برای آن وجود ندارد. در آموزه
لغوی آن به کار رتته است؛ برخلاف معنای مصطلح. همچنین دو معنا برای تنسیر قرآن پذیرتتنی اسمت: أ. 

 ی آیات برای مستمعان. کشف معنای آیات توسط مخاطبان؛ ب. توضیح معنا
تبع . قرآن در آینۀ روایات، کلامی مجمل و موجز اما تام و کامل معرتی شده است و پیامبر اکرم)ص( و بمه3

نِ شئون مختلف آن برای مردمان معرتی شمدهبه ایشان امامان)ع(، اند. ایشمان عنوان منسر آیات مجمل و مبیِّ
دلالمت، باتمت  موجز قرآن را تنسمیر )= کشمف( کننمد و نحمور با دانش الهی خود قادرند معنای تمام آیات

آمده میان آنمان های پیشموقعیت و مراتب معنایی آیات را برای مستمعان، تبیین )= توضیح( کنند و اختلاف
 را مرتنع سازند. 

روشمنی، . آیات قرآن ذاتاً واضح و آشکار هستند و نیازمند هیچ تبیین و توضیحی ازسوی غیمر نیسمتند و به4
کنند. در واقع، مخاطبان خاص هر دسته از آیات، قمادر بمه تهمم مخاطبان خاص خود را بر معنا دلالت می

معنای آیات مجمل و موجز قرآن هستند؛ اما مستمعان پسین، نیازمند تبیین ازسوی عالممان قمرآن خواهنمد 
ابهام از آیات  دنبال آن، تکمیل یا رتعبه معنای ابهام ذاتی آیات وصورت، تنسیر و تبیین قرآن، بهبود. در این 

منهوم وجود ابهام یا نقص در دلالمت قمرآن نخواهمد نیست. بنابراین، اعتقاد به منسّر و مبیّن الهی قرآن، به 
 بود. 

دهد که لنظ مجمل در برابر . این نوشتار با تنکیک میان مخاطبان خاص آیات و مستمعان پسین نشان می5
ن قرار ندا ای است که برای مخاطبمان خماص خمود واضمح و شته و ندارد؛ مجمل، سخن موجز و تشردهمبین

ن است، اما همین کلام موجز ممکن است برای مستمعان پسین، ناواضح و مبهم به نظر رسد. ازایمن رو، مبین
برای دیگمر  برد تا کشف معنادهد و تشردگی آن را از میان میترایند تبیین، کلام مجمل را بسط و تنصیل می

مستمعان نیز ممکن شود. پا آیات مجمل و موجز قرآن، برای مخاطبان خاص خود واضح و روشن اسمت 
 شود. و نیاز دیگر مستمعان )غیرمخاطبان( به تبیین، سبب ورود نقص یا ابهام ذاتی به آیات نمی
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